
6

۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: ایســتادگی و اتحاد مردم از انرژی  �
هسته ای باارزش تر است

عراقچی: هنــوز تاریخی برای مذاکره با آمریکا  �
تعیین نشده است

هوگو چاوز در پاریس: اروپا از رویکرد آمریکا در  �
برابر ایران دنباله روی نکند

حســن روحانــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات  �
اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت: هیچ کس 

نباید در کار قوه قضائیه دخالت کند
صدور بیانیه عدم تعهــد در حمایت از برنامه  �

هسته ای ایران 
رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضائی از همکاری  �

با دانشگاه ها استقبال می کند
علم الهدی، امام جمعه مشــهد: امام خمینی  �

(ره) نفرمودند بسیج در سیاست دخالت نکند

انرژی هسته ای  � نمی تواند  احدی  احمدی نژاد: 
را از ایران بگیرد

حســن روحانی: مجرم خواندن افــراد پیش از  �
اثبــات در دادگاه خود تخلف اســت، قوه  مجریه 

نمی تواند در این زمینه نظر دهد
برخــورد با بدهــکاران بدحســاب بانک ها: از  �

تعلیق خدمات بانکی تا ممنوع الخروج شدن
اعتراض پیرموذن، مخبر فراکســیون اقلیت به  �

متکی: چرا در مورد رهاورد ســفر پوتین به تهران 
پاسخ نمی دهد

نایب رئیس مجلس شــورای عربستان: روابط  �
دو کشور ایران و عربستان ســعودی را برادرانه و 

دوستانه توصیف و بر توسعه آن تأکید کرد

ثمره هاشــمی، مشــاور ارشــد رئیس جمهور:  �
اجازه نمی دهیم فســاد مدیریتــی در دولت نهم 

رخنه کند
نشست زمستانی شورای حکام امروز آغاز شد �
علامه فضل االله: اسرائیل در موضوع هسته ای  �

ایران مانع تراشی می کند
گســترش  � خواســتار  قضائیــه  قــوه  رئیــس 

آموزش های علمی و عملی در این قوه شد
توافق ایــران و آلمان برای تأمیــن امنیت مرز  �

افغانستان
وزیر خارجه عراق خبر داد: مذاکرات سه جانبه  �

ایران، عراق و آمریکا

احمدی نــژاد: بــا تمــام دنیــا بــه جــز رژیم  �
صهیونیستی مذاکره می کنیم

حســن روحانی: بــا گفتمــان شــعار اتهام و  �
خرافه گرایی به چشم انداز نمی رسیم

{رئیس دولت اصلاحات}: بعضی ســنت های  �
نادرســت جنبه ارزشــی ملی و مذهبــی به خود 

می گیرد
حدادعادل: دســتیابی به پارلمان آسیایی دیگر  �

رؤیا نیست
رئیس جمهور آمریکا: به حل موضوع هسته ای  �

ایران از روش دیپلماسی خوشبین هستم
نماینده ایران در سازمان ملل: شاهد قطع نامه  �

جدید تحریم در آینده نزدیک نخواهیم بود
دلخوش، مخبر کمیســیون اقتصادی مجلس:  �

مجلس در لایحــه بودجه از نظــرات خود کوتاه 
نخواهد آمد

احمدی نژاد: در موضوع هسته ای کوچک ترین  �
امتیازی به هیچ قدرتی نخواهیم داد

وزیــر ارتباطــات: ســرمایه گذاری خارجی در  �
اپراتور سوم باید با شیوه ایرانی باشد

نماینده ایران در سازمان ملل: مذاکره با آمریکا  �
نشــانه تعهد ایران به برقراری ثبــات و امنیت در 

عراق است
حسن روحانی: تنها دســتگاه قضائی می تواند  �

درباره مجرم بودن موسویان نظر دهد
ســخنگوی وزارت خارجه: حقوق  بشر ابزاری  �

برای فرصت طلبی غربی هاست
وزیــر نفــت: تقاضا بــرای ســرمایه گذاری در  �

صنعت نفت هر روز افزایش می یابد
هیأت وزیران تصویب کرد: پرداخت ما بالتفاوت  �

حقوق و مزایای کارکنان انتقالی به دســتگاه های 
دولتی

احمدی نــژاد: مدیــران کشــور بایــد بــه نفع  �
تولید کنندگان تصمیم بگیرند

ســخنگوی وزارت خارجه قطع نامه سیاســی  �
کانــادا را درخصــوص حقــوق  بشــر در ایــران 

بی اساس، مغرضانه و ناعادلانه و سیاسی خواند
رئیس مجلس: دوســتی کشورهای منطقه به  �

خاورمیانه ای آکنده از صلح منجر می شود
آیت االله هاشمی رفســنجانی: تولیــد ثروت در  �

اسلام یک ارزش است
ســردار نجار، وزیر دفاع: بســیج تضمین کننده  �

وحدت و اقتدار و امنیت ملی است
{رئیس دولــت اصلاحات}: بزرگ ترین فســاد  �

دروغ گفتن به مردم است

آینه دیروز

راهی جز تقویت احزاب نداریم
محســن رهامی: ما تجربه مشخصی در سال های  �

اخیــر در ســازوکار های انتخاباتی داریــم. یکی از این 
تجربه ها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود که 
انتخابات مجلس در دوره های گذشــته و نیز در سال 
۹۲ برای شورای شهر تهران و تعدادی از شهرستان ها 
لیســت ارائه کــرد. در این فرایند احــزاب محوریت و 
ابتکار عمل داشتند و البته تعدادی از شخصیت های 
حقیقی هم در حدود آیین نامه کمیته انتخابات شورای 
هماهنگی، به این کمیته اضافه شدند. مدل دیگر هم 
که شورای عالی سیاست گذاری بود، در نیمه دوم سال 
۹۴ مطرح شــد. در این مدل اشــخاص حقیقی بیشتر 
شدند، به گونه ای که تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی 
با هم برابر شد یا درواقع، عمده ابتکار عمل، در دست 
اشخاص حقیقی بود. این دو مدل، روش های برگزاری 
انتخابات و تجمیع نیروها هســتند که هیچ کدامشان 
طرح جامع و بلااشکال نیستند. چراکه در هر دو مدل 
تعداد زیادی از نخبگان و فعــالان جریان اصلاحات، 
به هرحال بیرون می مانند. بــرای همین تلاش ما این 
اســت که از یک ســو به روش کم اشکال تر برسیم و از 
طرف دیگر اختلافات را کم کنیم. نهایتا همه کســانی 
که به یکی از این دو روش انتقاد دارند در کلان گفتمان 
اصلاحات وجه مشــترک دارند. بااین حال نگاه شورای 
هماهنگی احزاب اصلاح طلب این است که محوریت 
با احزاب باشــد و اگر قرار است اشخاص حقیقی هم 
اضافه شوند، با تصویب اشــخاص حقوقی و احزاب 
باشد. همچنین تعداد اشخاص حقیقی باید به گونه ای 
باشــد که از قدرت عمل احزاب در بلندمدت کاســته 
نشــود و ابتکار عمل در دست احزاب باشد. این مشی 
تقریبا مطابق اســت با مدلی که در همه کشــور های 
پیشــرفته دنیا دیده می شود. بنابراین اختلاف فقط به 
صورت شــکلی و در رابطه با ساماندهی نیروهاست. 
اما متأســفانه گاهی مســائل به گونــه ای جلوه داده 
می شــود که گویا اصلاح طلبان بر ســر چند کرســی 
مجلس یا شورای شهر تشتت دارند. درصورتی که هم 
در انتخابات شوراها و هم در انتخابات مجلس دهم، 
در نهایت با همه گله ها و انتقادات، یک لیســت واحد 
ارائه کردیم و الان هم تلاشمان این است که به لیست 

واحدی برسیم. 

رئیس جمهوری 
عمیقا به مسئله مشهد بیندیشد

کامبیز نوروزی: یکی از شــعارهای رئیس جمهوری در 
جریان فعالیت های انتخاباتی  ســال ۹۲ تهیه منشور 
حقوق شــهروندی بود که پــس از ارائه متنی بیهوده 
به کارشناسان، بســیار عنوان کردند؛ شهروندان برای 
دستیابی به حقوق خود نیاز به چنین منشورهایی که 
از ســوی دولت یا رئیس جمهوری ابلاغ شود، ندارند 
و به همین میزان که قوانین به  درســتی انجام شود و 
وزارتخانه ها مســئولیت های خود را به اجرا برسانند، 
بخــش اعظمی از آنچه به عنوان حقوق شــهروندی 
می شناسیم، محقق می شــود. این در حالی است که 
بنابر بندهای ٦ و ۷ اصل ســوم قانون اساسی، دولت 
موظــف به تأمین آزادی های سیاســی و اجتماعی در 
حدود قانون اســت و همچنین بنابــر اصل ۲۷ قانون 
اساسی تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل 
سلاح به  شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد، آزاد 
اســت و بااین حال برای ائمه جمعه اختیارات قانونی 
جهت مســائلی مانند مجوزهای قانونی وجود ندارد. 
در شــرایطی ســخنرانی قانونی نایب رئیس مجلس 
لغو می شــود که حضرت امام می فرماید: مجلس در 
صدر امور اســت. مگر آزادی بیان و آزادی اجتماعات 
یکــی از بنیادی ترین حقوق شــهروندی نیســت. در 
قانون اساســی این آزادی ها به رسمیت شناخته شده 
و اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری را مسئول 
اجرای این حقوق شــناخته اســت. مــا می دانیم که 
ســلایق سیاسی مختلفی وجود دارد که خیلی اوقات 
موجب بروز مشــکل در اجرای این حقوق می شــود 
اما به هرحال نمی شــود فقط با گفتن اینکه دادستان 
یک مقام مستقل قضائی اســت و مقامات اجرائی و 
رئیس جمهوری اجازه دخالت در این مسائل را ندارند، 

ماجرا را فیصله داد. 

نگاه جناحی ظلم به عدالت است
امیر اســتکی: انصاف یعنی محترم شــمردن واقعیت 
در همه شــرایط. یعنی اینکه اگر بدهی معوق را فساد 
اقتصــادی نمی دانیم این اعتقاد فقــط برای جایی که 
خودمان مسئولیم، نباشد و آن فسادهایی را هم که در 
دولت های قبلی روی داده است با همین چشم ببینیم 
و آنها را هم که هرکدام شان یا از نوع همین بدهی های 
معوق بوده اند یا چیزی شبیه آن، فساد اقتصادی نبینیم 
و بگوییم آنها را هم رسانه ها بزرگ کردند و در اصل و در 
تحلیل نهایی همان سوءمدیریت های کوچک بوده اند! 
اما جناب روحانی اسفندماه ۹۲ معتقد بود نام مفسدان 
اقتصادی باید بر سر زبان ها باشد، مفسدانی که پرواضح 
اســت در آن زمــان همه به دولت های پیشــین وصل 
می شدند و در جهت منکوب کردن رقیب از هیچ کاری 
نباید فروگذار کرد! اما امروز جناب روحانی در چرخشی 
عیان معتقدند این فســادها را نباید بــزرگ کرد و نباید 
رســانه ها بدهی های معوق نجومی را فساد اقتصادی 
جا بزنند و پرواضح است که امروز مسئولیت های ناشی 
از این مفسده های اقتصادی به دوش دولت ایشان است 
و پرواضح تر اســت که این نوع استاندارد دوگانه هرچه 
باشــد انصاف نیســت؛ انصافی که خود یکی از شعب 

تدبیر و اعتدال است.

آینه

سال چهاردهم    شماره 2735 سیاستسه شنبه   2 آذر 1395

روز گذشته بخش نخســت مصاحبه با سردار «محمدرضا نقدی» منتشر شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
در بخش نخســت، از زمان تولد در خیابان «وحدت اسلامی» (شاپور ســابق) تا مبارزه در «بوسنی» گفته بود. 
سردار نقدی در این بخش از انتصابش به عنوان فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی می گوید و ورودش 
به پرونده شــهرداری تهران در زمان «غلامحسین کرباسچی». او تأکید دارد که نقشی در جریان کوی دانشگاه 
نداشــته؛ آن هم به دلیل درگیربودن در پرونده شــهرداری تهران. ســردار نقدی همچنین هرگونه دخالت در 
درگیری نماز جمعه معروف که در آن «عطاءاالله مهاجرانی» و «عبداالله نوری» مورد ضرب وشــتم قرار گرفتند 
را هم رد می کند و می گوید آن روز ۲۴ نفر در منزل میهمان داشــته اســت. او در پایان گفت وگو، دو کتاب به 
ما هدیه داد: کتاب «صراط مستقیم؛ پرداختی مســتند بر وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)» و کتاب 
خاطرات «معصومه آباد»، عضو شورای شهر تهران، به نام «من زنده ام» که روایت سال های اسارت «معصومه 

آباد» است. بخش دوم گفت وگو با سردار «نقدی» در ادامه می آید.

مازیار خسروي . محمدحسن نجمی

سردار نقدي در گفت وگو با «شرق»

اسم مستعارم «شمس» بود 
رق
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 شــما بعد از حضور در بوســنی در دهه ۷۰، به  �
نیــروی انتظامی منتقل شــدید. چطور شــد آقای 
اول اصلاحات)  (وزیر کشــور دولت  نوری  عبداالله 
نیروی  برای فرماندهی حفاظت اطلاعات  را  شــما 

انتظامی به رهبری معرفی کردند؟
مــا از اول خطــی داشــتیم کــه ضداســتکباری و 
ضدآمریکایــی بود. ما طرفدار مســتضعفین بودیم. در 
دوره هــای قبل، یک جناح ضداســتکباری بــود و الان 
جاها عوض شده. آن موقع به ما می گفتند این جناحی 
و بعد گفتند آن جناحــی؛ در صورتی  که اصلا جناحی 
نبودم و ضداســتکباری ام. ایشان در نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه بودنــد و شــاید از آنجا من را می شــناختند. 
ســردار ســیف اللهی فرمانده ناجا بودند و ایشان من را 
می شــناخت. آن ســال هایی که من در اطلاعات سپاه 
بودم، آقای ســیف اللهی هم بودند و شــناخت عمیقی 
از من داشت. آقای نوری هم وزیر کشور و هم جانشین 
فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی بودند. ایشــان من را 
به آقا پیشنهاد داده بودند و حضرت آقا هم قبول کرده 
بودند. ســتاد کل به من ابلاغ کرد که شــما بنا بر حکم 
آقا منصوب شــدید. حالا من نــه حفاظت بودم و نه در 

نیروی انتظامی بودم.
 ولی سابقه اطلاعات سپاه داشتید. �

بله؛ در اطلاعات بودم.
 تا آن زمان بــرای افکار عمومی شناخته شــده  �

نبودید.
بله؛ تا آن موقع، اسم من «شمس» بود.

 و از آن به بعد تازه شناخته شدید. �
حکمی که آقا می خواســتند امضــا کنند، باید طبق 
اسم شناسنامه ای صادر مي شد. قبل از آن همه مثلا در 

کردستان و اینها به اسم «شمس» می شناختند.
  آن زمــان، مقطع پرتنشــی بود. شــما به آنجا  �

می روید و اتفاقات سیاســی در کشور رخ می دهد و 
اسم شما در روزنامه ها مطرح می شود. در آنجا بحث 
درگیری نماز جمعه پیش می آید، اســم شما مطرح 
می شود، کوی دانشگاه اتفاق می افتد، باز اسم شما 

می آید و قبلش قضیه شهرداری... .
این را درســت می گویند. بقیــه تهمت ها به خاطر 
این بود که ما ســراغ لانه زنبور رفتیم. من کار خودم را 
کردم و خط خودم را رفتم. من همان راهی را که با امام 
شروع کرده بودیم، یعنی مبارزه با اسکتبار، ظلم و فساد 
را رفتم. در آن راه به این ماجرا برخوردیم. تکلیفمان را 
انجــام دادیم. پرونده ای پر از مفاســد اقتصادی و ظلم 
به حقوق مــردم و پایمال کردن حق مــردم. پرونده ای 
که برای شــهرداری تهران درســت شــد، به قیمت آن 
روز، مبلغــی که احصا کردیم و گــردش کار زدیم و به 
دادســتان دادیم، ۵۰۰ میلیارد بود. از این مقدار بیشتر از 
پنج  درصد آن رسیدگی نشد و بقیه اش مفتوح ماند. اگر 
خوب رسیدگی می شد و درس عبرت انگیزی می دادیم، 
شــاید امروز این مفاسد را نداشــتیم و سر باز نمی کرد. 
این ماجرا باعث شد برای اینکه چهره ما را خراب کنند، 
هر اتفاقی می افتاد بگویند، «نقدی» بوده. این ماجراها 
پشت صحنه آن ماجرا بود و درست می کردند. من اصلا 
کجــا بودم. بعضی ها می آیند به مــن می گویند با کدام 
دســتت توی گــوش مهاجرانی زدی، بیار من ببوســم! 
می گویم بابا من نزدم، دروغ به من چســباندند. این قدر 
جا افتاده کــه حتی برخي دوســتان خودمان هم باور 

کردند و چنین حرفی می زنند.
 آغاز اینها را پرونده شهرداری می دانید؟ �

بلــه؛ هیچ چیــز دیگری صحــت نــدارد؛ نه کوی 
دانشــگاه و نــه ماجرای نمــاز جمعه و نــه هیچ چیز 
دیگری. مسئله فقط آن بود که وارد پرونده ای شدیم که 

خط قرمز بود و نباید وارد می شدیم.
 شما خودتان وارد شدید؟ �

من ماجرا را کامل در مجلس شرح دادم. پاسخ دادم. 
نوار ســخنانم منتشــر شــد و الان هم وجود دارد. آقای 
رازینی رئیس دادگستری تهران بود؛ از من خواست وارد 
شــوم؛ چون اینها نفوذ خیلی زیادی دارند و به هر جایی 
که می گوییم رسیدگی کنند، پرونده خوب جمع نمی شود 
و شــما یک جوری جمعش کنید. گفتند ما رفتیم با همه 
مشورت کردیم، گفتند جایی که نفوذ کسی را نپذیرد، شما 
هســتید و آن را برعهده بگیرید. ماجرا این شد که رئیس 
دادگســتری ما را به عنوان ضابط قانونی معرفی کردند. 
چون از ما کمک خواســتند، نمی توانستیم قبول نکنیم. 
جواب پیامبر را چه باید می دادیم که در حکومت اسلامی 

فسادی رخ داد و شما کاری نکردید.
 بخشــی که خیلی بــه آن پرداخته شــد، بحث  �

شکنجه شهرداران بود.
بله؛ ببینید اینها اگر شکنجه شده بودند، می توانستند 
بیاینــد در دادگاه هایشــان بگوینــد. کدامشــان گفت؟ 

هیچ کدام. دادگاه آزاد بود.
 حکمی بود که همان زمان در روزنامه همشهری  �

چاپ شــده بود که شما محکوم شــدید. یعنی حکم 
اشتباه بود؟

به اسم شــکنجه ما را دادگاه بردند. اسم رسانه ای 
آن شــکنجه بود ولی واقعیتی که مــن را به خاطر آن 
محاکمه کردند این بود که چرا تو به شــهردار آن وقت 
گفتــی دزد. من محکومیت اولیــه را گرفتم، بعدا آن را 

دیوان عالی کشور رد کرد.
 دو تا چهار ماه بود که جمعا می شــد هشت ماه  �

حبس. بحثی مطرح بود که آقای نقدی هشــت ماه 
محکومیت دارد. اما نقض شــدن حکم جایي اعلام 

نشد.
خب نقض شده اســت دیگر؛ من که حبس نرفتم! 
من درخواســت ماده ۱۸ کردم و ارجاع شــد به دیوان 
عالی و آنجا نقض شــد. ماجرا این بود؛ به من گفتند تو 
چرا گفتی دزد؟ من گفتم ایشــان در دادگاه به اختلاس 
محکوم شده. اگر دفاعیه آخر من را ببینید که به دیوان 
عالی ارائه کردم و تبرئه شدم؛ از لغت نامه «دهخدا» و 
«معیــن»، درآوردم که اینجا نوشــته اختلاس، دزدی از 

منابع دولتی است.
 حالا مســئله ای اینجا مطرح می شــود. الان در  �

همان دستگاه ها فساد رخ نمی دهد؟
ببینید؛ یک ســری تخلفــات آن زمان اتفــاق افتاده 
بود که عجیب بــود و بدعت هایی بــود. مثلا در نوروز 
ســینی می آوردند کــه در آن کیســه های مخملی بود 
و در کیســه ها ۱۰، ۱۵ تا ســکه بود و می گرداندند برای 
آدم هایــی که آمــده بودند. یــا تنگ های بلــوری پر از 
ســکه که هر کسی بخواهد بیشــتر بردارد. بدعت ها و 
عرف هایی که به قیمــت آن روز چندین میلیارد تومان 
سوء استفاده شــده بود. حوادث بزرگی اتفاق افتاده بود 
و از این رقم هایی که الان مطرح اســت، خیلی بیشــتر 
بود. اگر الان بگویند این پرونــده برادرت یا فلان فامیل 
نزدیکت اســت، باز هم پیگیــری می کنم. خب من الان 
نمی توانم اظهارنظر کنم چون در متن آن نیستم. واقعا 
وقتی وارد این پرونده شدم، اصلا نمی دانستم. در دفاع 
از آدم هایــی که بعدا با آنها در این پرونده وارد درگیری 

شدیم، سخنرانی می کردم.
 یعنی چه کسانی؟ �

حالا نمی گویم.
 آقای هاشمی رفسنجانی؟ �

بله؛ من سخنرانی و دفاع می کردم. نمی دانستم چه 
مفاسدی است. بعد که به خاطر کاری که سپردند، وارد 
شــدم و درگیر شدم و آن موقع فهمیدم چه خبر است. 
تا قبل از آن هرکس پشت سر آنها حرف می زد، ناراحت 
می شدم. هیچی هم نمی دانستم که چنین مسائلی در 
کشــور می گذرد و وقتی که چنیــن حرف هایی می زدند 
عصبانی می شــدم. چون فکر می کردم که می خواهند 
یک چیزی به انقلاب بگویند و تصورم این بود؛ ولی بعدا 

فهمیدم واقعیت دارد.
 پس اگــر چنین مــواردی  �

بوده که شما می گویید، چرا در 
همان حد برخورد نشد؟

حکم دادگاه را بخوانید؛ نوشته 
«بقیه مفتوح می باشــد». مفتوح 
چیست؟ ۹۰ درصد پرونده. پرونده 
مفتــوح دارد. آن حکم برای چند 
مورد محدود بــوده؛ وگرنه اصل 
ماجرا چیز دیگری است. بنده هم 
تا روزی که وارد این پرونده نشدم، 
از همه این آقایان دفاع می کردم.

هستید  � بسیج  فرمانده   شما 
و بســیج باید فراجناحي باشد؛ اما حسی در بخشي 
از جامعه پدید آمده که در بحث مبارزه با فساد، اگر 
برای این جناح باشد، شما با قدرت وارد می شوید؛ 

ولی اگر برای جناح دیگر باشد، یک جوری می گذرد.
خب حس غلطی اســت. اگر من مســئول مبارزه با 
فســاد بودم، حرف شما می توانســت درست باشد که 
چرا با فســاد فلانی برخورد کردی و با آن یکی برخورد 
نکردی که البته الان همه افراد با هر مشرب سیاسی با 

فسادش برخورد می شود.
 به تازگــي دو اتفــاق بد افتاد؛ یکــی فیش های  �

حقوقی بود و یکــی هم قضیه املاک شــهرداری. 
خبرگزاری هــای اصولگرا که فیش هایي را منتشــر 
کردند که آقای فلانی شما چرا باید این قدر دریافتی 
داشته باشــید؛ البته کار خوبی هم کردند؛ ولی کسی 
یقه شــان را نگرفت؛ اما از طرفی شخصی که موارد 
شــهرداری را منتشر کرد، به زندان افتاد. منظور این 

است که آن حس بابت این چیزها به وجود آمده.
من الان درباره شــخص خودم می توانم نظر بدهم 
و از عملکــرد بقیه نمی توانم دفاع کنــم و نظر بدهم. 
درباره شخص خودم در معرض این پرونده قرار گرفتم 
و برخورد کــردم. افرادی از کمیته ســابق بودند. اینها 
ســلایق مختلفی داشتند؛ برخی به این جناح علاقه مند 

بودنــد و برخی به جنــاح دیگر؛ امــا به هیچ وجه نگاه 
تبعیض آمیز نداشتیم.

 به هر حال شــما به عنوان فرمانده بســیج، برابر  �
فیش های حقوقی موضع گرفتید؛ ولی درباره املاک 

هیچ موضعی نداشتید.
آن ماجرا روشن بود؛ ولی این موضوع روشن نیست 

و هنوز داگاه نگفته.
 فیش ها را مگر دادگاه گفته؟ �

چرا، دادگاه گفته. قاضی اعلام کرد و خود مسئولان 
اعــلام کردند خــلاف بوده. مــن کاری به آنهــا ندارم. 

رقمش را خود رهبری گفتند جرم بوده.
 مگر ما می گوییم نیســت؟ قطعا هست؛ اما این  �

سمت هم کسي مثل آقاي توکلي گفتند که در قضیه 
املاک تخلف شــده. خوب اســت کــه فرمانده کل 
بسیج وقتی شمشیر مبارزه با فسادش را برمی دارد، 

هرکسی را که به هر طرف وابسته باشد، بزند.
من بیشتر کســانی را که شمشــیر مبارزه با فسادم، 
پَرشــان را گرفته، کســانی بودند که منسوب به انقلاب 

می شدند.
 منظور الان است. �

من در موضعی نیستم که صحبت کنم.
 ولي درباره فیش ها موضع گرفتید. �

بله؛ مثلا درباره بابک زنجانی هم منسوبش می کنید 
به دولت قبلی. درباره آن هم موضع گرفتم.

 نبوده؟ �
با همه دولت ها بوده.

 نفت را زمان دولت قبل برده. �
بلــه؛ اما با همــه دولت ها بوده. مــن موضعی که 
رســما گرفتــم و تا الان چند بــار گفتم، این اســت که 
سیاسی کردن فساد اقتصادی، قطعا خیانت است؛ یعنی 
نسبت دادن به گروه ها. بزرگ ترین 
اشــتباه گروه ها هم این است که 
آن را می پذیرنــد و به خودشــان 
به خودشان  نباید  می گیرند. خب 
بگیرند. فســاد، اقتصادی است و 

نباید یک گروه به خودش بگیرد.
�  قطعــا همین طــور اســت؛ 
اما اگر شــما یک موضع هم در 
قبال امــلاک بگیرید، تأییدي بر 

بی طرف بودن شماست.
اگر روشن باشــد. برای من روشن 

نیست.
�  یعنی اگر روشن شود، شما موضع می گیرید؟

حتما؛ یقین بدانید اگر مســئله املاک روشــن شود، 
حتما موضع قاطعی خواهیم داشت.

 شــما فرمانده بسیج هســتید که باید فراجناحی  �
باشــد. باید برابر خــروج از خط بایســتید؛ چون 
کســی که دزدی می کند، بدترین خیانت را به نظام 

جمهوری اسلامی کرده.
قطعا همین طور اســت. به هیچ وجه ما این مسائل 
را سیاســی و جناحی نمی کنیم. ما منســوب به جناح 
نیســتیم و هیچ وقت نبودیم. ما موضع صریح و واضح 
انقلابی از اول داشتیم و همان را تا امروز ادامه دادیم.

 قبول دارید بزرگ ترین خدمت به انقلاب مبارزه  �
با فساد است؟

بلــه؛ یکــی از بزرگ تریــن کارهاســت. بنــده هیچ 
شــوخی اي در مبارزه با فســاد با هیچ کس ندارم؛ حتی 

برادرم یا هرکسی که شما بگویید.
 آقــای توکلی که از چهره های اصولگرا هســتند،  �

گفتند که در شــهرداری فســادی رخ داده. با اینکه 
مرزبنــدی جناحی هم داریم؛ ولی انســان منصفی 
اســت و همه قبولش دارند. ایشــان می گوید این 

اتفاق افتاده.
ببینید دو نوع تخلف داریم. ممکن اســت در همین 

دســتگاه خودمان هم تخلف بشود. شما یک روز بروید 
دادســرای نظامی ممکن اســت یکی از کارکنان ما هم 

تخلفی کرده باشد. خب این ربطی به من ندارد.
 اما شما حمایت نمی کنید. �

بله؛ باید برخورد شود. تخلف ممکن است همه جا 
اتفاق بیفتد. مســئله این اســت که یــک مدیری از این 
تخلف حمایت و لاپوشــانی می کنــد و پرونده را پنهان 
می کند. خب آن زمان در شــهرداری تهران یک رئیس 
دفتری داشــت که دیپلمه بود و یک دفعه بعد از اینکه 
پرونده مطرح شد، سر از لندن درآورد، آن هم در شرکت 
خریــد قطعات نفتی. خــب یک ماجرایــی آنجا بود و 
از جنــس تخلف زمین و اینها نبــود؛ یعنی ناگهان یک 
دفتردار دیپلمه، عضو شــرکت کالا در لندن شد؛ یعنی 
فراری اش دادند و به آنجا رفت. حتی زدو بندهایی بود 
که به راحتی در لندن کارمند شــود. این ماجرا را من در 
کمتر پرونده ای دیدم که در مفاسد اقتصادی دیگر تکرار 
شــود. پیچیدگی و شاخ وبرگ های زیادی در آنجا داشته 
اســت. همین الان دادســتان به من بگویــد بیا پرونده 
فلان جا را رســیدگی کن؛ بعد ببینیــد برخورد می کنیم 
یا نه. بــا همان قاطعیــت و جدیتی کــه آن زمان بود 
پیگیری می کنیم. اکثر کسانی را که به دادسرا فرستادم 
و مســئولیت های اطلاعاتی و حفاظتی و فلان داشتند، 
کســانی بودند که به جریان انقلاب منسوب می شدند. 
آدم های ضدانقلابــی نبودند. شــغلم ایجاب می کرد. 
منتها هیچ تخلفی با تخلــف دامنه داری که ما گردش 
کارش را زدیم، قابل مقایســه نبود. ۵۰۰ میلیارد تومان 

آن زمان به پول الان چقدر می شود؟!
 درباره کوی دانشــگاه گفتید که حضور نداشتید.  �

زمان اتفاقات کوی، کجا بودید؟
درگیر همین پرونده شهرداری بودم.

 یعنی کلا وارد مسائل کوی نشدید؟ �
خیــر؛ اما این را من چرا با صدای بلند نمی گویم؟ 
چون ممکن اســت بعضی هــا فکر کنند بــرای این 
است که نظام کار خیلی بدی کرده که با ضدانقلاب 
برخــورد کــرده و مــا عقب نشــینی و شــانه خالی 
می کنیم. یا همان بحث کتک زدن مهاجرانی در نماز 
جمعــه یک دروغ بزرگ بود. آن روز من در خانه مان 
۲۴ نفر میهمان داشــتم و اصلا موفق نشدم به نماز 
جمعه بروم. این همه شــاهد داشتم! آن خانمی که 
در روزنامه اش به دروغ این را منتشــر کرد، در دادگاه 

محکوم شده است.
 از ســال ۷۸ تا ۸۸ تا زمانی که فرمانده بســیج  �

بشــوید، چهره تان کم رنگ بود. در این ۱۰ سال کجا 
بودید؟

من سال ۷۹ به ســتاد کل رفتم و معاونت آماد 
و پشــتیبانی و تحقیقات صنعتی را برعهده گرفتم. 
یکی از رشــته هایی که می توانــم درباره اش بحث 
کنــم، همین بحث بهداشــت و درمــان، مخابرات، 
صنعــت و مســائل فنی نیروهای مســلح و وزارت 
دفاع با معاونت ما بــود. حالا اگر وارد این حوزه ها 
می شــوم به این دلیل اســت که درگیر این مسائل 
بودم. ۱۰ ســال آنجا بودم که به من پیشنهاد شد به 

سازمان بسیج بیایم.
 تا مهر ۱۳۸۸ که شــما به عنوان جایگزین آقای  �

طائب به ســازمان بســیج آمدید. چگونه شد که در 
آن مقطع زمانی فرمانده بســیج شدید؟ چون آقای 
طائب از تیر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸ یعنی یک سال وسه 

ماه فرمانده بسیج بود.
ســپاه در آن زمــان در حال تغییر ســاختار بود و 
نیروی مقاومت می خواست به سازمان بسیج تبدیل 
شود و شکل جدیدی به کار بدهد. در حالت تغییرات 
و شــرایط انتقالی آقای طائب منصوب شــده بودند. 
بعدش ساختار دیگری دادند و سازماندهی اطلاعات 

و سازمان اطلاعات درست کردند.
 چون آن مقطع هم زمان با وقایع ۸۸ بود، دلیل  �

خاصی داشــت که در آن برهه زمانی شما فرمانده 
بسیج شدید؟

خیر؛ دلیل خاص این جوری نداشــت. بــرای تغییر 
ساختار خود سپاه بود.

 چون آقای ســردار عزیز جعفری که در سال ۸۶  �
فرمانده ســپاه شدند، تغییر ســاختار را همان زمان 

انجام دادند و مثلا سپاه های استانی را فعال کردند.
آن زمان مصوب نشده بود.

 یک ســؤالی هســت کــه اگــر اجــازه بدهید  �
می خواهم خیلی رُک بپرســم. با توجــه به مواضع 
و اظهارنظرهایتــان برخی معتقدند که شــما مثل 
اپوزیسیون دولت عمل مي کنید.  انگار منتظرید یکی 
از افراد ارشد دولتی صحبتی کند و شما جوابشان را 

بدهید.
اپوزیسیون همکاری می کند؟

 منظورم در سطح رسانه هاست. �
کارشــکنی  بلکه  اپوزیســیون همکاری نمی کند 
می کند. ما به دولت خدمــات می دهیم و همکاری 
می کنیم. من به فرمانداری ها و استانداری های زیادی 
رفتم و جلساتی گذاشتیم. در برخی جلسات وزرا هم 
بودند. در همین چنــدروزه، ۱۴ میلیون قطعه دام و 

طیور را در عرض سه روز واکسیناسیون می کنیم.
 اما در بعضی ســخنرانی ها، افراد رأس دولت را  �

هدف سخنانتان قرار می دهید.
ببینید من اسم نمی آورم.

 خب مخاطب حرف هایتان معلوم است. �
اگر حرف خلافی زده شود، به عنوان امربه معروف 
و نهی ازمنکر وظیفه دارم. اگر ما اپوزیســیون بودیم، 

دلسوزانه پیشنهاد کمک نمی دادیم.
 منظور از اپوزیســیون به معنای مخرب نیست؛  �

مثلا رئیس جمهوری حرفی می زند، ســه روز بعدش 
سردار نقدی در سخنرانی هایش پاسخ او را می دهد. 

در افکار عمومی این جور به نظر می آید.
ادامه در صفحه ۷

پرونده شهرداري تهران باعث شد 
برای اینکه چهره ما را خراب کنند، 

هر اتفاقی می افتاد بگویند، «نقدی» 
بوده. بعضی ها می آیند به من 

می گویند با کدام دستت توی گوش 
مهاجرانی زدی، بیار من ببوسم! 

می گویم بابا من نزدم، دروغ به من 
چسباندند. این قدر جا افتاده که 

حتی برخي دوستان خودمان هم 
باور کردند و چنین حرفی می زنند


